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فرم‌زدگی و اسطوره برتری:
انسداد معرفتی در سنت‌گرایی معاصر معماری اسلامی

سعید حقیر
دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران، ایران.

در لحظاتــی از تاریــخ اندیشــه، آن‌گاه کــه یــک ســنت تــوان تولیــد معنــای زنــده را از دســت می‌دهــد، 
گرایشــی پدیــدار می‌شــود کــه به‌جــای مواجهــه بــا ایــن فقــدان، بــه تثبیــت و بازتولیــد صورت‌هــای آن 
پنــاه می‌بــرد. ایــن گرایــش، در ظاهــر، خــود را پاســدار اصالــت معرفــی می‌کنــد، امــا در واقــع، نشــانه‌ای 
از گسســت بــا همــان ســنتی اســت کــه مدعــی دفــاع از آن اســت. آنچــه امــروز در قالــب ســنت‌گرایی 
جدیــد در معمــاری بــه صــورت عــام و در معمــاری ایرانــی بــه صــورت خــاص ظهــور یافتــه، دقیقــاً در 
ــه از آن کــه در آن، از یک‌ســو  ــه اســتمرار ســنت، بلکــه برســاختی دوگان ــرار دارد: ن همیــن وضعیــت ق
ــا داده  ــل پرســش ارتق ــر و غیرقاب ــه‌ای برت ــه مرتب ــر، ب ــد و از ســوی دیگ ــل می‌یاب ــرم تقلی ــه ف ســنت ب
می‌شــود. ایــن ترکیــب، نــه یــک سوءبرداشــت ســاده، بلکــه صورت‌بنــدی یــک انســداد معرفتــی اســت.

می‌کنــد.                                                عمــل  تقلیــل  ایــن  اصلــی  ســازوکار  به‌عنــوان  فرم‌زدگــی  نخســت،  ســطح  در 
ــای  ــونده— از زمینه‌ه ــای تکرارش ــه، الگوه ــوس، هندس ــد، ق ــر معماری—گنب ــرد، عناص ــن رویک در ای
تاریخــی و معرفتــی خــود جــدا شــده و بــه نشــانه‌هایی خودبســنده بــدل می‌شــوند کــه گویــی 
ــرای »ایرانــی- اســامی« شــدن فضــا کفایــت می‌کنــد. ایــن جابه‌جایــی، صرفــاً تغییــر در  حضورشــان ب
ابــزار طراحــی نیســت، بلکــه تغییــری در ســطح تعریــف ســنت اســت: ســنت دیگــر به‌مثابــه یــک نظــام 
ــن  ــردد. در چنی ــد فروکاســته می‌گ ــل تقلی ــای قاب ــی از فرم‌ه ــه مخزن ــه ب ــم نمی‌شــود، بلک ــی فه معنای
وضعیتــی، فــرم نــه تجلــی معنــا، بلکــه جانشــین آن اســت؛ و ایــن دقیقــاً نقطــه‌ای اســت کــه معمــاری، 

ــد. ــزل می‌یاب ــر تن ــد تصوی ــه بازتولی ــا ب ــد معن از تولی
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امــا اگــر فرم‌زدگــی نشــانه ســطحی ایــن بحــران اســت، لایــه عمیق‌تــر آن در ادعــای برتــری معرفتــی 
ســنت نســبت بــه مدرنیتــه نهفتــه اســت؛ ادعایــی کــه در ســنت‌گرایی جدیــد، به‌صــورت پیش‌فرضــی 
ــد  ــجم، واج ــی منس ــه کلیت ــنت به‌مثاب ــرض، س ــن پیش‌ف ــاس ای ــر اس ــد. ب ــل می‌کن ــده عم تثبیت‌ش
نوعــی کمــال ذاتــی و پیشــینی تلقــی می‌شــود و بازگشــت بــه آن، نــه یــک مســئله، بلکــه پاســخی از 
پیش‌داده‌شــده بــه بحران‌هــای معاصــر فــرض می‌گــردد. ایــن تصویــر، در نــگاه نخســت ممکــن اســت 
ــود  ــر، خ ــطحی بنیادی‌ت ــا در س ــد، ام ــر برس ــه نظ ــروز ب ــان ام ــی جه ــای واقع ــه بحران‌ه ــی ب واکنش

ــر نوعــی اسطوره‌ســازی از ســنت اســت. مبتنــی ب
ــازی  ــان بازس ــن گفتم ــنت« در ای ــوان »س ــه به‌عن ــود. آنچ ــاز می‌ش ــا آغ ــاً از همین‌ج ــئله دقیق مس
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــی و گزینش ــاختی انتزاع ــه برس ــده، بلک ــیِ پیچی ــت تاریخ ــک واقعی ــه ی ــود، ن می‌ش
ــه  ــر عرض ــجم و برت ــی منس ــه کلیت ــت، به‌مثاب ــت و محدودی ــت، شکس ــش، گسس ــه تن ــذف هرگون ح

می‌گــردد. 
ــنت را  ــرا س ــت؛ زی ــده اس ــاختاری گمراه‌کنن ــور س ــه به‌ط ــت، بلک ــق نیس ــاً نادقی ــی، صرف ــن بازنمای ای
از مقــام یــک وضعیــت تاریخــیِ محــدود و مشــروط، بــه مرتبــه یــک افــق مطلــق و فراتاریخــی ارتقــا 
ــدل  ــه پیش‌فرضــی ب ــی، ســنت دیگــر موضــوع اندیشــیدن نیســت، بلکــه ب می‌دهــد. در چنیــن صورت
ــک موضــع  ــه ســنت‌گرایی، از ی ــن نقطــه اســت ک ــاً در همی ــه شــود. دقیق ــد پذیرفت ــه بای می‌شــود ک
ــته  ــه در آن، گذش ــوژی‌ای ک ــد. ایدئول ــت می‌ده ــر ماهی ــرا تغیی ــوژی جبرگ ــی ایدئول ــه نوع ــری، ب نظ

ــود. ــت می‌ش ــزام‌آور تثبی ــی و ال ــع نهای ــوان مرج به‌عن
ــام »تحــول« در ســنت مطــرح می‌شــود، چیــزی جــز جابه‌جایــی  در ایــن چارچــوب، حتــی آنچــه به‌ن
ــد ممکــن اســت در ســطح  ــا، هرچن ــن دگرگونی‌ه ــک دســتگاه از پیش‌تعیین‌شــده نیســت. ای درون ی
بیــان یــا صــورت متفــاوت جلــوه کننــد، امــا در ســطح بنیادیــن، از منطــق اولیــه ســنت فراتــر نمی‌رونــد 
ــه  ــد آن لحظ ــق، فاق ــای دقی ــنت، به‌معن ــد. س ــم نمی‌کنن ــد را فراه ــای جدی ــودن افق‌ه ــکان گش و ام
ــن‌رو،  ــد. از ای ــرار ده ــش ق ــوع پرس ــود را موض ــای خ ــد پیش‌فرض‌ه ــه بتوان ــت ک ــت‌زایی اس گسس
ــرای  ــت ب ــی اس ــد، تلاش ــت باش ــف واقعی ــه توصی ــش از آن‌ک ــنت، بی ــه س ــی« ب ــبت دادن »پویای نس

پوشــاندن محدودیــت ذاتــی آن.
در مقابــل، آنچــه امــکان تحــول واقعــی را فراهــم می‌کنــد— یعنــی توانایــی فاصله‌گیــری از 
پیش‌فرض‌هــا، بازتعریــف مبانــی، و تولیــد افق‌هــای نــو— در افقــی صورت‌بنــدی می‌شــود کــه 

ــت.  ــح نیس ــل توضی ــنت قاب ــی س ــق درون ــا منط ــاً ب اساس
ــل  ــد، به‌دلی ــنت‌گرایی جدی ــه س ــتی ک ــت؛ گسس ــادی اس ــت انتق ــی گسس ــتلزم نوع ــق، مس ــن اف ای
ــرد  ــراف ط ــوان انح ــه آن را به‌عن ــت، بلک ــد آن نیس ــه تولی ــادر ب ــا ق ــده‌اش، نه‌تنه ــاختار تثبیت‌ش س
ــداوم  ــه ت ــکان هرگون ــاً ام ــنت، عم ــای س ــای احی ــن ادع ــنت‌گرایی، در عی ــب، س ــد. بدین‌ترتی می‌کن

ــازد. ــدود می‌س ــده آن را مس زن
ــل مشــاهده اســت. فضاهایــی تولیــد می‌شــوند کــه در  پیامــد ایــن انســداد در معمــاری، به‌وضــوح قاب
ســطح، واجــد نشــانه‌های آشــنای گذشــته‌اند، امــا در عمــق، فاقــد هرگونــه نســبت معنــادار بــا زیســت 
ــان  ــق می ــی تعلی ــه در نوع ــون؛ بلک ــه اکن ــخی ب ــه پاس ــنت‌اند و ن ــه س ــه ادام ــا ن ــن فضاه ــر. ای معاص
ــد. آنچــه شــکل می‌گیــرد، معمــاری‌ای اســت کــه بیــش از آن‌کــه مســئله‌ای را حــل  ــن دو گرفتارن ای
کنــد، در پــی اثبــات یــک پیش‌فــرض نظــری اســت—پیش‌فرضی کــه پیشــاپیش پاســخ را در گذشــته 

ــه صحنــه بازنمایــی آن بــدل ســاخته اســت. ــاً ب جســت‌وجو کــرده و اکنــون را صرف
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ــت.  ــاره آن اس ــیدن درب ــع اندیش ــه مان ــنت، بلک ــل س ــه حام ــد، ن ــنت‌گرایی جدی ــت، س ــن وضعی در ای
زیــرا بــا تثبیــت پاســخ‌ها در گذشــته و ارتقــای آن‌هــا بــه مرتبــه‌ای غیرقابــل پرســش، امــکان هرگونــه 
ــرای تفســیر و  ــوان افقــی گشــوده ب ــرد. ســنت، به‌جــای آن‌کــه به‌عن ــان می‌ب مواجهــه انتقــادی را از می
ــدل می‌شــود کــه وظیفــه اندیشــه،  ــه مجموعــه‌ای از گزاره‌هــای تثبیت‌شــده ب بازتفســیر عمــل کنــد، ب
ــه  ــوان ســنت عرضــه می‌شــود، ن ــد و بازتولیدشــان اســت. آنچــه به‌عن ــه پرســش از آن‌هــا، بلکــه تأیی ن
ســنت تاریخــی، بلکــه روایتــی پالایش‌شــده و ایدئولوژیــک از آن اســت — روایتــی کــه به‌جــای گشــودن 

ــدد. ــم، آن را می‌بن ــق فه اف
ــا امــکان »نقــد« اســت. نقــد، در معنــای دقیــق  نقطــه تعیین‌کننــده در اینجــا، نســبت ایــن وضعیــت ب
آن، صرفــاً یــک ابــزار روش‌شــناختی یــا یــک مهــارت فکــری نیســت، بلکــه بــه یــک پیش‌شــرط بنیــادی 
وابســته اســت: امــکان فاصله‌گیــری از پیش‌فرض‌هــا و قــرار دادن آن‌هــا در معــرض پرســش.           ایــن 
امــکان، نــه یــک ویژگــی عــام در همــه ســنت‌های فکــری، بلکــه محصــول یــک گسســت تاریخــی خــاص 
اســت کــه در آن، هیــچ مرجــع پیشــینی از حیــث معرفتــی مصــون از پرســش تلقــی نمی‌شــود. بــه ایــن 
معنــا، نقــد، پیــش از آن‌کــه یــک عمــل باشــد، یــک »وضعیــت« اســت — و ایــن وضعیــت، تنهــا در افقــی 

قابــل تحقــق اســت کــه در آن، اقتدارهــای پیشــینی قابلیــت تعلیــق و بازبینــی داشــته باشــند.
ــن  ــود— چنی ــی می‌ش ــد بازنمای ــنت‌گرایی جدی ــه در س ــه ک ــنتی— آن‌گون ــاختار س ــل، در س در مقاب
امکانــی به‌صــورت درونــی نهادینــه نشــده اســت. نــه بــه ایــن معنــا کــه هیچ‌گونــه ســنجش یــا ارزیابــی 
ــند  ــه ســطحی نمی‌رس ــز ب ــن ســنجش‌ها هرگ ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــته، بلک ــود نداش در ســنت وج
ــاح  ــه اص ــا ب ــق، ی ــن اف ــد، در ای ــد. نق ــرار دهن ــش ق ــوع پرس ــود را موض ــای خ ــد بنیان‌ه ــه بتوانن ک
درون‌ســاختاری محــدود می‌شــود، یــا اساســاً به‌عنــوان انحــراف از مســیر درســت تلقــی می‌گــردد.    در 
نتیجــه، آنچــه غایــب اســت، نــه »نقــد« به‌عنــوان عمــل، بلکــه »امــکان نقــد« به‌عنــوان یــک وضعیــت 

ســاختاری اســت.
ــت  ــی ظرفی ــد نوع ــود را واج ــد خ ــز، می‌کوش ــن تمای ــن ای ــا نادیده‌گرفت ــاً ب ــد، دقیق ــنت‌گرایی جدی س
ــره پرســش  ــه از دای ــرد ک ــروض می‌گی ــی را مف ــان، بنیان‌های ــه هم‌زم ــد، در حالی‌ک ــادی نشــان ده انتق
ــد  ــان نق ــد: از یک‌ســو، زب ــه انســداد اندیشــه می‌انجام ــر ب ــض، به‌طــور ناگزی ــن تناق خــارج شــده‌اند. ای
بــه کار گرفتــه می‌شــود؛ و از ســوی دیگــر، موضــوع نقــد از پیــش تعییــن و محــدود شــده اســت.           در 

چنیــن شــرایطی، نقــد بــه ابــزاری بــرای تأییــد بــدل می‌شــود، نــه بــرای گشــودن امکان‌هــای جدیــد.
ــکان  ــه ام ــد، بلک ــدود می‌کن ــنت را مح ــه س ــیدن ب ــکان اندیش ــا ام ــنت‌گرایی نه‌تنه ــب، س بدین‌ترتی
اندیشــیدن بــه اکنــون را نیــز تضعیــف می‌ســازد. زیــرا هنگامــی کــه پاســخ‌ها در گذشــته تثبیــت شــده 
ــاً به‌عنــوان عرصــه‌ای  باشــند، اکنــون دیگــر به‌عنــوان مســئله‌ای مســتقل مطــرح نمی‌شــود، بلکــه صرف
ــز  ــاری را نی ــتقیم، معم ــور مس ــی، به‌ط ــن جابه‌جای ــردد. ای ــم می‌گ ــخ‌ها فه ــا آن پاس ــاق ب ــرای انطب ب
تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد: معمــاری، به‌جــای آن‌کــه به‌مثابــه میــدان پرســش از زیســت معاصــر عمــل 

ــود. ــل می‌ش ــده تبدی ــخ‌های از پیش‌داده‌ش ــی پاس ــرای بازنمای ــه‌ای ب ــه صحن ــد، ب کن
ــکان  ــردن ام ــدود ک ــه مس ــت، بلک ــته نیس ــاع از گذش ــاً دف ــنت‌گرایی، صرف ــئله س ــا، مس ــن معن در ای
حــال اســت. زیــرا بــا حــذف نقــد به‌عنــوان یــک امــکان ســاختاری، هرگونــه تــاش بــرای بازاندیشــی، 
بازتعریــف و تولیــد افق‌هــای جدیــد، پیشــاپیش بی‌اعتبــار می‌شــود. آنچــه باقــی می‌مانــد، نــه اندیشــه، 
بلکــه تکــرار اســت؛ و ایــن دقیقــاً همــان نقطــه‌ای اســت کــه در آن، ســنت — به‌جــای آن‌کــه منبعــی 

ــدل می‌شــود. ــرای آن ب ــه مانعــی ب ــا باشــد— ب ــرای معن ب
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ــا،  ــن بنیان‌ه ــد ای ــدون نق ــامی« ب ــاری ایرانی-اس ــای معم ــن از »احی ــخن گفت ــه س ــن‌رو، هرگون از ای
ــرار  ــه در تک ــی داشــته باشــد، ن ــر معنای ــا، اگ ــود. احی ــد ب ــن بن‌بســت نخواه ــداوم همی ــزی جــز ت چی
ــه  ــه ســنت به‌مثاب ــکان اندیشــیدن ب ــه در بازگشــودن ام ــری، بلک ــای برت ــرار ادعاه ــه در تک ــا و ن فرم‌ه
ــان معاصــر حضــور داشــته  ــد در جه ــی می‌توان ــا زمان ــده و حل‌نشــده اســت. ســنت، تنه مســئله‌ای زن
باشــد کــه از مقــام یــک کل برتــر و بســته خــارج شــود و بــه عرصــه‌ای بــرای پرســش، تردیــد و بازتفســیر 

بــدل گــردد.
در غیــر ایــن صــورت، آنچــه بــه نــام ســنت بازتولیــد می‌شــود، نــه امتــداد آن، بلکــه بدل‌ســازی از آن 
ــا امــکان فهــم بیشــتر می‌شــود. و در ایــن  ــی کــه هرچــه بیشــتر تکــرار شــود، فاصلــه‌اش ب اســت؛ بدل
فاصلــه، معمــاری— به‌جــای آن‌کــه میــدان ظهــور معنــا باشــد— بــه صحنــه تثبیــت یــک پیش‌فــرض 
ــاً  ــرض، دقیق ــن پیش‌ف ــود دارد. ای ــز را در خ ــه چی ــخ هم ــته، پاس ــه گذش ــود: این‌ک ــته می‌ش فروکاس

همــان نقطــه‌ای اســت کــه در آن، اندیشــیدن متوقــف می‌شــود.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained bye the authors with publication rights granted to Journal of Critical Reviews 
(JCR); The Iranian Journal of Critical Studies in Place. This is an open access article distributed under the terms and 
conditions of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/version4/) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

r-
sj

.c
om

 o
n 

20
26

-0
5-

01
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

https://jcr-sj.com/article-1-62-fa.html
http://www.tcpdf.org

